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 ٢٩  ...هاي عثمان بن عفان در برابر سياست) ع(هاي امام علي گيري موضع

  
  

  فردوسي ي شاهنامهپدران و پسران به روايت تاريخ و 
   خسرو پرويز، شيرويه  و شيرين شاهدخت ايراني

  *1زاده دكتر سليمان امين

من  ي  ا همه خواب آورد، فسانهه فسانه  
 زديده خواب ربايد، فسانه عجبي است 

  چكيده
رنـگ و غبـار گرفتـه  هرچنـد كـم( ي فردوسي توسـي شاهنامههاي  هاي تاريخ با روايت ارتباط گزارش

روايـان خودكامـه را  تاريخ سرنوشت خونبار پادشاهان و فرمان. امّا ارتباطي زنده وتنگاتنگ است) است
آمد  خود ثبت كرده و فردوسي حكيم خرد دوست و فرزانه نيز آيين درشت شهرياري و پي ي در سينه

  .نماياند آن را به معاصران و آيندگان مي
ــاريخ و  ــاهنامهت ــاعي ي فردوســي ش ــط اجتم ــين، رواب ــر وك ــاب مه ــي و بازت ... ، سياســي، اخلاق

و تاريخ تجلّي نموده و بـراي  هنامهشابار  هاي شورانگيز و غم ناكه در قالب روايات و داست هاست، انسان
  .ي عبرت است هر انديشمند مايه و درخور تأمّل و شايسته

امـّا چشـم طمـع و هـوسِ . سخت مـذموم اسـت) و تاريخ  شاهنامهاز نگاه (پدركشي و قتل پسر 
پس از قتل پـدر و ) وارونه فرزند خسرو پرويز(شيرويه . سخت نكوهيده است» زنِ پدر«ازدواج پسر با 

وفـاي . آيـد برمـي) شيرين همسرِ خسرو پرويـز(در فكر و هوس ازدواج با همسرِ پدر   نزده برادرخِود،پا
هـاي  ناهاي تاريخ و يكي از داست از روايت» ي خسرو دخمه«شيرين به خسرو پرويز و كشتن خود در 

  . انگيز است بار و عبرت بسيار شورانگيز و غم
؟ در اين مقالـه است؟ ازچه ديار است؟تبارش چيستسي چه ك) همسر خسرو پرويز (اين شيرين 

ارتباط خسرو پرويز با شيرويه و ماجراي شيرويه با شـيرين و ) درحد بضاعت و توان(سعي بر آن است 
تـا چـه قبـول . نظران و خوانندگان محترم قرار دهد تبار شيرين را بررسي و در معرض قضاوت صاحب

  . افتد و چه در نظر آيد

                                                 
  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر، گروه تاريخ، ابهر، ايران. 1
  (soleiman.aminzade@gmail.com):مسئول مكاتبه* 

  1390پاييز : تاريخ پذيرش  1390بهار : تاريخ دريافت

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
  مسكويه
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طلبـي،  ، پدران و پسران، مهر وكين، آزمنـدي، زيـادهي فردوسي شاهنامهتاريخ، :واژگان كليدي 
  خسرو پرويز، شيرويه و شيرين 

  مقدمه
خوريم كـه  و گزارش تاريخ، به نكاتي برمي ي فردوسي شاهنامههاي  دريك نگاه گذرا به روايت

  .ي تأمّل و درخور عبرت است در نوع خود حائز كمال اهميّت، شايسته
هـاي او را دروغ و  خواهـد تـا داسـتان از خواننـده مـي – شاهنامهي  مقدمّه در –فردوسي 

هـا را بـه لحـاظ  اي از آن نمـايي پـاره شمار نياورد و دليل افسانه گـون بـودن و دروغ افسانه به
  :دارد اعلام مي –درگذشت روزگاران  –ها  دگرگون شدن آن

  مدان به يكسان روشن زمانه تو اين را دروغ و فسان مدان
)                      7/1: 1361فردوسي، (  

گرهـاي تقـدير اسـت و ايـن  ي جهـان جايگـاه بـازي فردوسي بر اين باور است كه عرصـه
هـا  راز و رمزي كـه در ايـن داسـتان. سود يكي و زيان ديگري خواهد بود گري همواره به بازي

انـد كـه شـرّ حاصـل  در زاده شـدهاز يك مـا... نهفته است اين است كه نيك و بد، خير و شرّ،
پـس انسـان را بـه شـادكامي . آورد طلبي است و سرانجام نوميدي پـيش مـي آزمندي و زياده

  .بها ندارد» رنج گنج«كند و بر اين باور است كه  سفارش مي
  زكمّي بود دل پـر از درد و خشم به بيشي نهاده است مردم دو چشم

يننـه  آن  ماند  اي مرد دانـا، نـه ا   ز گـيتي هـمه شادمـانـي گـزين 
  رنج  هـمان گـنـج گيتي نيرزد به  اگــر  چند  بـفزايد  از رنـج گـنـج 

)                2157: همان(   
فردوسي در ارتباط با هرمزد چهارم ساساني و خسـرو پرويـز و سـرانجام از وارونـه فرزنـد   

و  .كنـد رزند ناخلف را سخت نكوهش ميگويد و ف سخن مي» قباد«يا » شيرويه«خسرو پرويز 
گويد كه فرزند نابخرد از دين نياكان خود بگذرد، و پسر خوب آن  از زبان خسرو انوشيروان مي

  . است كه دين و راه و رسم پدر در پيش گيرد و با پدر به كين بر نخيزد
زدين نياكان خود بگذرد كسي را كه كوتاه باشد خِردَ

پدر پسر  آن بود به كه دين   بگيرد ، نيازد به كين پدر 
)                2042: همان(    

داد سـخن ) خسـرو پرويـز(از داد هرمز و سرانجام وي و كشته شدن او به اشارت پسرش 
  .كشد به تصوير مي) شود كه محتاج ناني مي(دهد و سرانجامِ خسرو پرويز را  مي
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خواسـتگاري او از زن پـدرش  و) شـيرويه(فردوسي از داستان وارونه فرزند خسـرو پرويـز 
گاه از  آن. شد كه سخت شور انگيز وغم بار استيك تابلو نقاشيِّ زيبا به تصوير مي ك) شيرين(

گويد و سرانجام مرگ شيرين در  ، سخن مي)همسرِ پدرش(، »شيرين«خواستگاري شيرويه از 
  .دهد ي خسرو راشرح مي دخمه

  بيداد خسرو پرويز و سركشي سران. 1
بـا آن همـه شـكوه و جـلال و (خسـرو پرويـز : گويـد ي توس مـي خرد دوست و فرزانهحكيم 
سرانجام بر آن روش خردمندانه نماند، بيدادگري پيشه كـرد و سـبب ويرانـي ملـك ) دادگري

كاري ديگر مهتران خود نيز شادمان  گر شد، بلكه از ستم خسرو نه تنها خود ستم. خود گرديد
  .بود

مهي بدان نامور تخت و جاي   بـزرگيّ و ديـهـم شـاهنشهي 
داستاني  نـكرد  جهاندار  هـم   ز توران و ايران ، برآورد گرد 

  داديِ مهتران شاد گشت ز بي چنان دادگر شاه بيداد  گشت 
 )2498: همان(     

  درها كردن سران شيرويه را از بن. 2
نـام  دگر كس به. نام سركشي كرد» گراز«هنري ي بيداد خسرو پرويز، نخست مرد بي در نتيجه

  .همداستان گرديد» گراز«نيز از اطاعت خسرو سر بر تافت و با » زاد فرخّ«
هنر  بود  نامش گـراز يـكي  بـي   كـز او يـافتي شـاه آرام  و ناز 

  ود بيداد و شوميكي ديو سر ب  كه  بودي  هـميشه نـگهبان روم
از ايران نخست او بپيچيد سر  چو شد  شـاه  با  داد ، بـيدادگـر
  به نزديك خسرو گرامي  بدُي دگر  زاد  فرّخ ،  كـه نـامي بُدي
زكشور به كشور بپيوست  راز يكي  گشت   با  سالخورده  گراز

)               2499: همان(     
هـاي خسـرو پرويـز،  و با برشـمردن بـدي) از سردارانيكي (» تخوار«زاد فرخ در ديدار با 

  : حمايت آن سردار را تدارك ديد
  هاي خسرو همي كرد ياد بدي همان زاد فرّخ زبـان بـرگـشاد

  )2505-2504:همان(                                                    
گر با ما همداستان نباشي، يكي ا: زاد فرخ و تخوار به زندان رفتند و تخوار شيرويه را گفت  

  : گزينيم شاهي بر مي ديگر از پانزده برادر تو را به
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  كه گر مردمي كامِ شيران مخوار چنين  گفت  با  شاهزاده تخوار
  گير از اين داستـان تو كم  ، نباشي كه  گر تو بدين كار همداستـان
  ا  پـانــزدهبـمـاند  بـــرادر  تو ر يكي  كم  بود شايد از شـانـزده
  تخت  مهي  بديشان  شـود  شاد،  كه  شايند هر يك به شاهنشهي

)               2506: همان(  
  : ي آنان گرديد و گريان و متحيّر با آنان از زندان بيرون آمد شيروي تسليم خواسته

  ي تنگ بگذارد پاي از آن خانه فروماند شيروي گريان به جاي
           )         2506: همان(

  »جاويد باد قباد«فرياد . 3
را  »جاويد باد قباد«گاه كه شيرين بانگ  آن. خسروپرويز خفته و شيرين بر بالين او نشسته بود

  .شنيد، خسرو را بيدار كرد
  كه شيرين به  بالينش آشفته  بود شب تيره، شاه جهان خفته بود
  دلش بر دميد غمي گشت و زاندُه چو  آواز  آن   پاسبانان   شنيد

  بدين داسـتان بـرچـه شايـد زدن        شاها چه  شايد بُدَن : ي گفتهم         
  )2506: همان(                                                                                      

گمـان  ود، بيزيرا وقتي هوا روشن ش... اي براي خود بجويي اينك راه چاره: وخسرو را گفت
  :نهد دشمن رو سوي اين كاخ مي

  هميشه ز تـو دور چـشـم بَــدي   انـوشه بدُي : بـدوگـفت شيـريـن
  مـبادا كـتْ آيـد بـه دشـمن نياز  خـويش سـاز  ي چاره كنون دانش به

  گمان سوي اين كـاخ روي  نهد بي  چوروشن شود، دشمنِ چاره جوي
  )2507: همان(                                                                            

اي رو  كلاه خود، تير و سپر خواست و با بنده ، دو شمشير،»زره«خسرو پرويز از گنجور
  .سوي باغ نهاد

  دوشمشير هـنديّ و رومـي كـلاه      همان گه زره خواست از گنج شاه 
  بر خيزد از خواب زاغ بدان گه كه    به  باغ شب تيره گـون  اندر آمد 

  )2507:همان(                                                                             

  خسرو پرويز گرسنه در فكر نان. 4
  .خسرو تا نيمروز در باغ بود كه احساس گرسنگي كرد

  درخت بلند از برش سايه دار    همي بود خسرو  بر  آن مرغـزار  
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  به نان آمد آن  پادشا  را نياز    نيمي  ز  روز دراز چو  بگذشت 
  )2508: همان(                                                                  
اي بردارد و بـه بـازار بـرد و  خسرو پرويز باغبان را دستور داد از كمربندِ زرينِّ خسرو قطعه

  .خوردني فراهم آورد
  كه شاخي ببُر زين گرامي گهر  د فــرپرستنده را گفت خورشيـ

دگر  نان و  بي راه  جايي  گذر  اي گوشت خر به  بازار  شو  پاره
  )جا همان(                                                                             

ر را اگر صاحب كم: شيروي باغبان را گفت. او را نزد شيروي بردند. باغبان دستگير شد
  : نشان ندهي، سر از تنت جدا خواهم كرد

كه گر زين خداوند گوهر، نشان:  چنين گفت شيروي با بـاغـبان
هم آن را كه  او باشد از گوهرت  نـگويي، هم  اكنون  ببرّم سرت

  )2509-2508: همان(                                                              
آوري، تـا چـه  بهتر آن است سر ِتسليم فـرود: رو پرويز رفت و او را گفتنزد خس... زاد فرخّ
  :پيش آيد

  زدرگـاه بـرداشـت چـندين سپاه  بـشد  زاد  فرّخ بـه نـزديك شـاه
كه  در كـار هـشيار تـركن  نگاه:  شاه چنين گفت پس مرد گويا بـه

  ه مهرها  بـاز گـردد ب مگـر كيـنه  بيا  تا  چه خواهد نـمودن سـپهر
  )2510-2509: همان(                                                                       

  خسرو پرويز در زندان. 5
  : شيروي فرمان داد او را به تيسفون برند... خسرو پرويز سر تسليم فرود آورد

  كزو هيچ بر بد مكن نيز يـاد  به دستور فرمود از آن پس قباد
به درگاه با رهنمونش بـرند    ا  سوي  تيسفونش  برندبگو   ت

  7)2511: همان(                                                            

  قتل خسرو پرويز. 6
سرداران ياغي از زنده ماندن خسرو بيمناك و نگران بودند، پيش قباد رفتند و كشتن خسـرو 

  :پرويز را خواستار گشتند
  شب و روز ترسان بُد از روزگار  كه بدُ نزد آن شهريار هر آن كس

  از  آن  كار   بيداد  كردند  ياد  ز درگاه   يكسر   به   پيش  قباد
  )2533: همان(                                                                   
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ي را پيدا كنيـد تـا ايـن كس: آنان را گفت. ي آنان بود شيروي ترسيد، زيرا مقهور سر پنجه
  : رنج را بر ما آسان كند

  كه درچنگشان چون يكي بنده بود  بترسـيد شيروي و ترسنده  بود
  نيارد،   مگر    مردم    زشت    نام  كه او را به دام: چنين داد پاسخ

  كه  اين  رنج  بر  ما  سر  آرد  نهان  بجوييد  تا  كيست  اندر  جهان
  )2533: همان(                                                                               

  مشخصات قاتل خسرو پرويز. 7
و بد منظر و برهنه پاي را يافتنـد و بـا دادن » سرخ موي«، »روي زرد«، »كبود چشم«مردي 
  .اي زر، او را مأمور كشتن خسرو نمودند بدره

ز مـردي هـمـان بـهـرة آن نداشت    تكـس انــدر جـهـان زهـرة آن نـداشـ
  هـمـي كـوه در گــردن آويــخـتـي  كـه خـون چـنـان خـسـروي ريـخـتـي

  چـنين تـا بـديـدنـد، مـردي بـه راه  جـسـت بـدخـواه شـاه ز هـر سـو همـي
  »لاژورد«تني خشك و پر موي و لب   »زرد  رخساره«دو   و» كبود  چشمش دو «

  )2533: همان(                                                                             
اي زر و خنجري تيز او را داد و او را براي كشتن  بدره زاد فرخّ،. آن مرد، نزد زاد فرخّ رفت

  .خسرو پرويز فرستاد
  كـه هـرگــز مـبـينـاد خرّم بهشت  برِ زاد فـرّخ شـد آن مـرد ِزشـت

  چو سيـرم كني، اين شكارِ من است  اين رزم كارِ من استك: بدوگفت
  )2534: همان(                                                                                 

  نام قاتل خسرو پرويز. 8
گاه كه آن مرد نزد خسرو پرويز رفت، چون خسرو او را بديد، لرزيـد و اشـك از چشـمانش  آن

  اي زشت روي نام تو چيست؟: آن مرد را گفت. تفرو ريخ
  ورا ديـد بــا بـنـده در پـيـشـگـاه  چـو آن بـدكنش رفـت نزديك شاه
  سرشكش ز مژگان بـه رخ برچكيـد  بـلرزيـد خـســرو، چـو او را بـديد

كه زايـنـده را بـر تـو بـايد گريست  كاي زشت، نام تو چيست: بدوگفت
  .نامند مي» مهر هرمزد« مرا: آن مرد جواب داد

  غـريبـم بدين شهر بي يار و جفت:   خـوانند گـفت» مـهر هرمـزد«مرا 
  )2534: همان(                                                                         
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   آخرين لحظات خسرو پرويز. 9 

ي  سـر و دسـت شسـت و جامـه. اورنداي پاكيزه براي او بي آب و جامه  خسروپرويز دستور داد،
گـاه چـادري  آن. رو به درگاه خدا برد و نيايش و ستايش كرد و پوزش طلبيد. پاك بر تن كرد

  :بر سر كشيد و آن مرد جگر گاه خسرو را بر دريد
  بـه زمــزم هـمي تـوبه كـرد از گـناه  هــا را بـپوشيد شاه همه جامه

   تــا رخِ جـان سـتـان را نـديـد بـدان  يـكي چادر نـو به سر بر كشيد
  درِ خــانــة پــادشـــا  را  بــبـسـت  دست خنجر به»مهر هرمز«بشد

جـگــر گـاه  شـاه جـهـان بـر دريـد  سبك رفت جامه از او دركشيد
  ) 2534:همان(                                                                                    

  كشته شدن پانزده پسر خسرو پرويز. 10
گاه كه خبر كشته شدن خسرو پرويز فرا پيچيد، بدخواهان او به زندان روي بردند و پانزده  آن

  .تن پسران خسرو پرويز را كشتند
  كه خسرو بر آن گونـه بـرشد تباه  چـو آگـاهي آمـد به بـازار و راه
  آن مـسـتـمندان شدندبـه ايـوانِ   همه بدگـمانان بـه زندان شدند

  آن كـه بـا بند بود  بـه ايـوان شاه،  فـرزنـد بـود» ده و پـنج«گرامي
  بدان گه كه برگشته شد بخت شاه   گـناه  به زنـدان بـكشتندشان بي

  )2535: همان(                                                                            
  و پيام او به شيرين) ه فرزندوارون(شيرويه . 11

» شـيرين«، و خواسـتگاري او از»شيرويه«فردوسي از داستان وارونه فرزندِ خسرو پرويز، يعني 
پـس . بار است كشد كه سخت شورانگيز و غم يك تابلو نقّاشي به تصوير مي) زنِ خسرو پرويز (

  :داز كشته شدن خسرو، شيرويه كس نزد شيرين فرستاد و او به حضور طلبي
  كه اي ريمن و جـادوي دسـترس  به شيرين فرستاد شيروي كس
  ايوان چنين شاد و ايمن مپاي  به     بترس اي گنه كار ونزد من آي

  )2536: همان(                                                                           
  پاسخ شيرين به پيام شيرويه. 12

  :از دل فرزند ناخلف آگاه بود، آشفته و درخشم شد و پيامي درشت فرستادامّا شيرين، كه از ر
  وز آن پرگـنـه زشـت دشـنام او  بـرآشـفـت شـيـرين ز پيغـام او
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  بـريــزد،  مـبـاداش  بـالا  و فـر  آنكس كه خون پدر: چنين گفت
  بــه ديـدار مـن جـان بيـاراستي  ز مشـكوي زريّن مــرا خواسـتي

  ) 2537-2536: همان(                                                                

  شيرين در دربار شيرويه و دفاع از خويش. 13
  .شيرين بدان شرط پذيرفت، كه ديدارش با شيرويه درحضور جمعي از بزرگان كشور باشد

  نيـايم، مگـر با يكـي انجمن  كه نزد تومن: چنين داد پاسخ
  جهانديده و چيز خوانندگان  شنـد نزد تو داننـدگانكـه بـا

  )2536: همان(                                                        
شيرويه مجلسي با حضور موبدان و بزرگان ترتيب داد و كس نزد شيرين فرستاد و او را به 

  . آن جمع فرا خواند
  دانـنـده و سـال خوردبـيـاورد   فــرسـتـاد شـيـروي پـنجاه مرد
برخـيز و پيش آي، گفتار بس    وز آن پس به شيرين فرستاد كس

  .شيرين لباس سياهي به تن كرد و به آن مجلس رفت و در پسِ پرده بنشست
  بپـوشيـد و آمد به نزديك شاه  چو شيرين شنيد آن كبود و سياه

  رساچنان چـون بـود مردم پـا  ي پـادشـا نـشـسـت از پـس پـرده
  )2536: همان(                                                                  

اينك دو ماه از سوك خسرو سپري : اين هنگام شيرويه كس نزد شيرين فرستاد و پيام داد
اينك همسري مرا بپذير تا خوردي و كهتري ننمايي و من بهتر از آن كه پدرم تو . شده است
  .شتدا را نگاه مي

  كه از سوك خسرو بر آمد دو ماه  به نزديـك او كـس فـرستاد شاه
بــدان تــا سري كهتري ننگري  كنون جفت من باش تا بر خوري

  تـر تر و خـوب وز آن نيز نــامـي  سـان پـدر بـدارم تـو را هـم بـه
  )2536: همان(                                                                       

گاه من سر از فرمان تو  ام، به من بده، آن آنچه را اولّ از تو خواسته: شيرين پاسخ داد
  .تابم و پيش تو خواهم بود نمي بر

  بده، وانگهي جان من پيش توست  كه دادم نخست: بدو گفت شيرين
  ز فـرمــان و  راي دل فــرّخــت  از آن پـس نـياسـايم از پـاسُـخت

  )2536: همان(                                                                          
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اي  تو مرا زنِ بد و جادوگر دانسته و گفته: گاه شيرين از پسِ پرده خطاب به شاه گفت آن
  .ام كه پاك نيستم، از راه راست و درست منحرف گشته

  روز باديّ و شادكه اي شاه پي:  زن  مـهـتـــر از پــرده آواز داد
  ز پاكيّ و از راسـتي يكـسويم  تو گفتي كه من بد زن و جادويم

  )2536: همان(                                                                
اگر از شما كسي از مـن بـدي ديـده، يـا         : گاه خطاب به آزادگان حاضر در مجلس گفت آن

  :مين جا باز گويدبدانديشي شنيده است، ه
كـه بـودند در گـلشن شادگان   چنـين گـفـت شيـرين بـه آزادگـان
  ز تاريّ  و كــژّي و نـابـخردي  چـه ديـديـد از مـن شـما از بــدي
  به هر كـار پـشت دلـيران بدم  بـه  سـي سـال بـانـوي ايـران  بُـدَم
  ـژّي وكاستيز مــن دور بد ك  نـجُـستـم هـمـيشـه جـز از راستـي

  )2538: همان(                                                                  
  .اند بزرگان يكصدا پاسخ دادند كه از شيرين بدي و بدكاري نديده و نشنيده

  ز شيرين به خوبي نمودند راه  بزرگان كـه بـودنـد در پيش شاه
  شكار و چه اندر نهانچه در آ  كه چون او زني نيست اندر جهان

  )2538: همان(                                                

  صفات يك زن خوب از نظر شيرين. 14
يكـي : هر زن خوب سه صـفت پسـنديده و نيكـو دارد: گاه شيرين خطاب به بزرگان گفت  آن
ن خسرو، تا امـروز شوهر م. كه در تدبير و آرايش خانه و سامان دادن به زندگي كوشا باشد آن

  .ي من برخوردار بود از نظم و ترتيب فراهم آورده
  جهانديـده و كــار كرده سران  كه اي مـهتران: چنين گـفت شـيريـن

  كـه بـاشـنـد زيباي گاه مـهي  بــه سـه چـيـز بـاشـد زنـان را بـهـي
  كه جفتش بدو خانه آراستست  يكي آنكْ كه با شـرم و با خواستـسـت

  )2538: همان(                                                                   
و من براي خسـرو چهـار ) خاصه پسر باشد(ي فرزندان  براي شوهر خود زاينده: كه دوم آن
  .ام پسر زاده

  ز شوي خجسته بيفزايد اوي  دگر آن كه فرّخ پسر زايد اوي
  )2538: همان(                                                              
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يك همسر خوب با داشتن روي و موي زيبا، به زيور عفّت و پوشيدگي آراسته : كه سوم آن
  .در اين مجلس، به عفتّ و پوشيدگي و صلاح من بزرگان كشور گواهي دادند. باشد

  بــه پـوشيدگي نيز مويش بـود  سه ديگر كـه بـالا و رويـش بــود
  به پيوسـتگـي در جـهان نو بدم  ن گه كـه من جفت خسرو بدُمبدا

  كه آن را نديدي كس اندرجهان  مــرا از هــنر موي بدُ در نــهـان
  )2539: همان(                                                                      

  خواستگاري شيرويه از شيرين و شرايط شيرين. 15
ره دل از دست داد و از شيرين خواست كه به همسري او در آيد و بانوي شبستان شيرويه يكبا

  .او گردد
  چو تو جفت يابم ز ايـران بسم  جـز تـو نـبايد كسم: ورا گفـت

نـگارم ابــر ديـده پـيـمان تو  نيايم بـرون مـن ز فــرمــان تو
  .ه را پذيرفتشيرين به شرط روا شدن و برآورده شدن دو حاجتش، خواست شيروي

  كه از شاه ايران نيم بي نياز  زن خـوب رخ پـاسـخش داد باز
  كه بـر تو بماناد شاهنشهـي  دهي دو حاجت بخواهم كه فرمان

  )2539: همان(                                                            
  .بر آوَرَدو شيروي قول و زبان داد كه هر دو حاجت شيرين را روا دارَد و 

  دگر آرزو هر چه خواهي رواست  جانم تو راست: بدوگفت شيروي
  )2539: همان(                                                                      

  درخواست شيرين از شيرويه. 16
شيرين از شيرويه درخواست كـرد كـه آنچـه بنـده و بـرده و ثـروت و مـال و منـال دارد، در 

ِ خود بدهد و تصرفّ شيرين را نسـبت بـه  درحضور جمع نوشته. ختيارش قرار دهدا اي به خطّ
  .ها تأييد كند و صحهّ بگذارد آن

  كه بودم بدين كـشـور آراسـتــه  كه هر خواسته: بدوگفت شيرين
  همه پيش ايـن نـامـدار انـجـمن  از اين پس سپاري يكايك به من

  كه بيزارم از چيز و از كمّ خـويش  شبدين نـامه اندر زني خّطِ خوي
  )2539: همان(                                                                           

  ...شيرين و آزاد كردن بردگان و. 17
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ي بنـدگان و بردگـان را آزاد  ي شيرين را پذيرفت؛ و شيرين بازگشـت، همـه شيروي خواسته
هـا و  هـا، جشـن نـوروز، مهرگـان، سـده و آبـاد سـازي راه  هي آتشـكدكرد، اموال خود را بـرا

  . سراها اختصاص داد كاروان
زن از آرزوهـا چـو پـاسخ شنود  بـكرد آنـچه فـرمود شـيروي زود
  بدان خواسته بنـده را شـاد كرد  بـه خـانـه شـد و بـنده آزاد كرد
  بيش دادبدان كو ورا خويش بُد   دگر هر چه بودش به درويش داد
  چه بر جشن نوروز و مهر و سده  بـبخـشـيـد چيـزي بـه آتشكده

  )2540-2539: همان(                                                             
شاه اجازه دهـد تـا درِ : گاه روا شدنِ حاجتِ دوم خود را از شيرويه خواستار شد و گفت آن
  . ، به روي او بگشايند»خسرو«ديدار كالبد شوهرش ي خسرو را براي باز پسين  دخمه

  .شيرويه اين خواهش شيرين را نيز پذيرفت و اجابت كرد
  كه اكنون يكي آرزو ماند و بس:  فـرسـتاد شـيـريـن به شيرويه كس
  بـه ديـدار او آمــد سـتـم نيـاز  گـشـايـم  درِ  دخـمـة  شــاه  بــاز

  )2541: همان(                                                                    

  ي خسرو مرگ شيرين در دخمه. 18
پشت بـه . ي خسرو را به روي شيرين باز كردند، شيرين درون دخمه رفت گاه كه درِ دخمه آن

ز گـاه ا آن. ها سخن گفت ي خسرو نهاد، از گذشته ناله سر داد و چهره به چهره. ديوار تكيه داد
در دهان گذاشت و خورد و چشم فـرو بسـت و بـه خـواب ) كه همراه خود داشت(هلزهر هلا

  .ابدي و جاودانه فرو رفت
  زن پـارسـا مـويـه آغـاز كـرد  نگهبـان در دخمـه را بـاز كــرد
  ها همي كرد ياد گذشته سخن  بشد چهر به چهر خـسرو نـهـاد

  ورد گردز شيرين روانـش بر آ  گاه زهـر هلاهـل بـخـورد هم آن
  تن در يكي جامه كافور بوي به  نشستـه برِ شـاه پـوشـيـده روي
  بمُرد و ز گيتي ستايش بـبرد  به ديـوار پشتـش نهـاده، بـمُـرد

  )2541: همان(                                                                

م بود، و شيرويه كه با پـدرش شو ،سرانجام خسرو پرويز كه به قتل پدر رضايت ضمني داد
وي كه با شومي زاده شـده  نشد؛خسرو پرويز رفتاري ناشايست در پيش گرفت، ديري سپري 

  :گويد كه و فردوسي مي. بود، با شومي هم بمرد
  ستمكاره خوانيمش و كم خرد  پسر كو ز راه پدر بگذرد
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  سرانجام شيرويه. 19
ي پادشاهي او كه با شومي  د و دوران هفت ماههدير زماني سپري نشد كه شيرويه را زهر دادن

زاده شده بود، با شومي و نكبت به پايان رسـيد و پسـرش پادشـاه شـد و بـر تخـت سـلطنت 
  .نشست

  همان تخت شاهي پسر را سپرد  به شومي بزاد و به شومي بمرد
   ).2541: همان(                                                                       

  

  سيماي خسروپرويز در تاريخ. 20
سردار (امّا بهرام چوبين  .م، تاج بر سر نهاد 590در سال ) ملقّب به پرويز(خسرو دوم ساساني 

حاضر نبود سر بر خطِ فرمان شاه جديد نهد، زيرا كه خود سوداي پادشـاهي در سـر ) ساساني
  ). 728: 1362؛ بلعمي،579: 1368سن،  كريستين(داشت 
بهرام چوبينـه فاتحانـه . جا كه سپاه بهرام چوبينه نيرومند بود، خسرو رو به فرار نهاد ز آنا

دست خود تـاج بـر سـر گذاشـت؛ و  رغم ميل گروهي از بزرگان، به به پايتخت وارد شد، و علي
  ).1084-1082: بلعمي، همان(پناهنده شد ) امپراتور روم(خسروپرويز به موريكيوس 
ي  طبقـه.رو شد  با يك سلسله شورش ها روبه) بهرام ششم(چوبينه  دولت مستعجل بهرام

روحاني و قسمتي از اشراف با او مخالف بودند و پادشاهي او را، كه از ميان خودشان بر خاسته 
  .تافتند بود، برنمي

يهود بهرام را حامي و طرفدار خود شـمرده او را بـه مـال مـدد        «: نويسد سن مي كريستين
  ).326: 1372؛ كمبريج، 580: سن، همان كريستين(» مي دادند

يـاران ونـدوي . اين اقدام به جايي نرسـيد. پيشرو مخالفان بهرام شد) دايي خسرو(وندوي 
رفت كه به يـاري ) وستهم(او نزد برادر خود . كشته شدند و خود وندوي به آذربايجان گريخت

دختـر خـود . وپرويز را حمايـت كـردخسر) موريكيوس(امپراتور روم . خسرو قد علم كرده بود
مريم را به ازدواج خسرو در آورد و سپاه در اختيارش گذاشت، به شرط آن كه شهرهاي دارا و 

  ).728: بلعمي، همان(به روم واگذار نمايد ) كه در تصرف ايرانيان بود(ميافارقين را 
پـيش آمـد،  در جنگـي كـه. ي مطلوب منتهي شد حمايت امپراتور روم از خسرو به نتيجه

شكست خـورد و متـواري ) يا شيز، تخت سليمان امروز در آذربايجان(بهرام در حوالي گنزك 
  ).545/2: 1374اثير،  ابن( شد و به خـاقان ترك پناه برد 
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زيـرا . راضـي نبودنـد) م، اتّفـاق افتـاد 581كه در سال (موبدان چندان از بازگشت خسرو 
داد و مؤيّد اين امـر زنـي عيسـوي  گرايش نشان ميخسرو نسبت به بعضي از امور دين مسيح 

ــد  ــز ش ــرو پروي ــرم خس ــوگلي ح ــه س ــام ك ــيرين ن ــود ش ــتن(ب ــان كريس ــن، هم   ؛581: س
  ).573: كمبريج، همان 

دست آوردن تخت پادشـاهي، خطـري كـه از سـوي بزرگـان خسـرو را تهديـد  با وجود به
كه در استرداد تاج وتخت (را وندوي و وستهم  ،خسرو پرويز. كرد هنوز مرتفع نگرديده بود مي

از يـاد فرامـوش . ، مـورد خشـم و غضـب خـود قـرار داد)بيش از همه او را ياري كرده بودنـد
از آن بـيم داشـت كـه . بودنـد  كرد كه وستهم و برادرش وندوي بر پدرش هرمزد شوريده نمي

هم نيـز وسـت. اي وندوي را بـه قتـل رسـانيد به بهانه. سرمشق ديگران شود) سپس(عمل آنان 
ـــه قتـــل رســـيد  ســـركوب شـــد   ؛270: 1365؛ مســـعودي، 367: 1372گيرشـــمن، (و ب

  ).121: 1361مستوفي، 

  هاي خسروپرويز با روم  جنگ. 21
اوضاع دولت بيزانس . م، به طول انجاميد 627تا  603ها از سال  بنا به روايت تاريخ، اين جنگ

نتوانست در مقابل فتوحات و » فكاس«امپراتور جديد . در اين زمان قرين هرج و مرج بود
ها باعث وحشت و اضطراب در  فشار نظامي ايراني. هاي خسروپرويز كاري انجام دهد روي پيش

بر اثر اين وقايع، هراكليوس كه در تاريخ ايران . آورد ممالك روم شرقي شد و بحراني فراهم
ا همراهي مردم، يه آمد و بهايي از آفريقا به قسطنطن است، با كشتي» هرقل«معروف به 

؛ 271: مسعودي، همان(را از امپراتوري خلع كرد و خود زمام امور را در دست گرفت »فكاس«
  ).550: اثير، همان ؛ ابن172: كمبريج، همان

  هاي هرقل جنگ. 22
گذشت و در ) داردانل امروزي(م، از بوغاز هلّس پونت  622هرقل باقشون رومي خود در سال 

روي داد كه بـه » شهر براز«در نزديكي ارمنستان، جنگي بين او و  .به خشكي درآمد 1ايسوس
  .ها خاتمه يافت و سپاهيان ايران به عقب رانده شدند شكست سپاهيان ايران و پيروزي رومي

م، شـهر  623در سـال . هرقل آسياي صغير و ارمنستان را فتح كرد و به آذربايجـان آمـد
خسروپرويز پايتخـت را تـرك . پ را ويران كردي بزرگ آذر گشنس گنزك را تسخير و آتشكده

  .كرد و خود را به جاي امني رسانيد

                                                 
  .است كه ميدان جنگ اسكندر مقدوني با داريوش سوم هخامنشي بود ياين همان محل. 1
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  سرانجام و پايان زندگي خسرو پرويز. 23
خسروپرويز بعد از سي و هفت سال پادشاهي، همان عاقبتي را يافت كه براي پـدرش هرمـزد 

بـه تنـگ آمـده ي جنـگ  كه از لجاج خسـروپرويز در ادامـه(سرداران ايراني . فراهم كرده بود
  ).273: 1366يعقوبي، (سركشي آغاز نهادند ) بودند

چـون ). 35: سـن، همـان كريسـتين(د گرداند خسرو قصد داشت مردانشاه را جانشين خو
، ملقّب به شيرويه پسر خسروپرويز، از مريم دختر قيصر روم بـود، و ظـاهراً مقـام »قباد«كواد 

فرمانده كـلّ نظـامي . يد از حقّ خود دفاع نمايدارشديّت داشت، از ماجرا آگاه شد، مصممّ گرد
، به يـاري شـيرويه كمـر بـه )كه گويا برادر رضاعي شيرويه بوده است( 1كشور، گشسب اسپاد

  .او نيز حاضر گرديد كه با ايرانيان مصالحه نمايد. ميان بست و با هرقل وارد گفتگو شد

  گيري نتيجه
يم كـه حكـيم فردوسـي از دانـش و اطلاعـات شو متوجه مي ها و آنچه گذشت،  براساس يافته

ي تاريخ اساطيري، ملي، پهلواني و دينـي سـرزمين  ويژه در زمينه تاريخي ارزنده و پرباري ـ به
حكيم فرزانه و خرد دوست تـوس، سـعي كـرده اسـت از دانـش و . مند بوده است خود ـ بهره

هاي اخلاقي و  و دادن پايه هاي مختلف ـ در سرودن اشعار هاي تاريخي خود ـ در زمينه آگاهي
  .تاريخي سود ببرد

ها، به نگارش  اما او در راستاي بيان اطّلاعات و مسايل، با شرح رخدادها و معرّفي شخصيت
با مطرح كـردن قهرمانـان و           (جا ها و مواقع مناسب و ب ؛ بلكه در فرصت پردازد تاريخ صرف نمي

هـا و              هاي تاريخي را بـا روايـت عبرت، حقايق و پيام هاي ، جلوه)هاي مثبت و منفي آنان جنبه
ترين  ترين وكوتاه ها را با لطيف دهد، و سرگذشت انسان بار پيوند مي هاي شورانگيز و غم داستان

هاي داستان  فردوسي ـ درگزارش روابط پدران و پسران ـ شخصيّت. كشد ها، به تصوير مي پيام
) از جملـه روابـط خسـروپرويز ساسـاني بـا پسـرش شـيرويه(ايران  هاي تاريخ خود را از داده

هـاي تـاريخ و اشـارات  در روايت. دهد هاي خود پيوند مي گزيند و پند تاريخ را با انديشه برمي
شـود، بلكـه بـه  فردوسي، نه تنها به روابط خانوادگي و ارتباط پدران بـا پسـران بسـنده نمـي

طلبي، به رازماندگاري  ها، پرهيز از حرص و آز و زياده سانناپايداري روزگار، سرانجام و مرگ ان
كرداري و نيل بـه  رفتاري و نيك ها در راستاي توجه به نيك ها در تاريخ و تذكر به انسان  انسان

  .شود سعادت دنيوي و اخروي، توصيه مي

                                                 
 .طبري اسپاذ گشسب نوشته است. 1
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  كتابنامه
  .ران، اساطيري محمدحسين روحاني، ته ، ترجمهتاريخ كامل، 1370. اثير، عزالديّن ابن. 1

، )ي تاريخ طبـري  تكلمه و ترجمه(تاريخ بلعمي، 1341. محمد محمدبن بلعمي، ابوعلي. 2
، به كوشش محمد پروين گنابـادي، تهـران، »ملك الشعراي بهار«تصحيح محمد تقي بهار 

  .ي كل وزارت فرهنگ اداره

ي،  جمـه، ترتاريخ طبري يا تـاريخ الرّسـل و الملـوك   ، 1362. جريـر طبري، محمدبن. 4
  .ابوالقاسم پاينده، تهران، اساطير

، به كوشش محمد دبيـر سـياقي، ي فردوسي شاهنامه ،1361. فردوسي توسي، ابوالقاسم. 5
  .تهران، علمي

ي رشيد ياسـمي، تهـران،  ، ترجمهايران در زمان ساسانيان، 1368. سن، آرتور كريستين. 6
  .دنياي كتاب

ي محمـد معـين، تهـران، بنگـاه  ، ترجمهغاز تا اسلامايران از آ، ]تا بي. [گيرشمن، رومن. 7
  .ترجمه و نشر كتاب

  .، تهران، اميركبيرتاريخ گزيده، 1361. مستوفي، حمداالله. 8

ي ابوالقاسـم پاينـده،  ، ترجمـهمـروج الـذهب  ، 1365. حسين بن علي مسعودي، ابوالحسن. 9
  .تهران، علمي و فرهنگي

ي محمـدابراهيم  ، ترجمهتاريخ يعقوبي، 1366. »حابن واض«يعقوب  ابي يعقوبي، احمدبن. 10
  .   آيتي، تهران، علمي و فرهنگي
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